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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

همانگونه که در جلسه گذشته گفته شد در تعریف ارتداد فطری و شرایط و احام مرتد فطری باید سراغ روایات برویم و ببینیم
از روایات چه استفادهای مشود؟ روایت اول که موثقه عمار بن موس ساباط بود که شاهد و محل استشهاد به این روایت را

ذکر کردیم.

ارزیاب دیدگاه محقق اردبیل(قدسسره)

مرحوم اردبیل در مجمع الفائده بعد از اینکه این روایت را نقل مکند مفرماید: «هذه مع ضعفها بعمار لیس فیها التفصیل»[1]،
روایت دارد «کل مسلم بین مسلمین»، یا «ابن مسلمین ارتدَّ عن الاسلام»، ندارد که «کل مسلم» در حین انعقاد نطفهاش پدر و
مادرش، بله «کل مسلم بین مسلمین»، ایشان مفرماید تفصیل بین فطری و غیر فطری در آن نیامده، در حال که اشال ما
همین است که این «بین مسلمین»، معنایش این است که انعقاد نطفهاش زمان بوده که پدر یا مادرش مسلمان بودند حت هر

دویشان مسلمان بودند؛ یعن معیار مشود برای فطری بودن و این روایت فقط مرتد فطری را مطرح مکند، مگوید آن
مسلمان که بین مسلمین است و پدر و مادرش در حین انعقاد نطفه مسلمان بودند، اگر «ارتدَّ عن الاسلام» این احام را دارد،

اما اگر «مسلمین» خواندیم که اصلا تفصیل بین فطری و غیر فطری داده نمشود.

لذا این حم برای مرتدّ فطری است «سواء کان حیاته و تعیشه بین المسلمین یا بین الفار» باشد، فرق نمکند. «کل مسلم ابن
مسلمین»، این نسخه صحیح است که فرزند کس باشد که پدر و مادرش مسلمان هستند و از این روایت استفاده مشود که هر
ری است که در مرتد فطری پدر و مادر هر دو باید مسلمان باشند یا احدهما هم باشد کافدو باید مسلمان باشند، آن بحث دی

است.

روایت دوم: صحیحه حسین بن سعید اهوازی

ثُم مَسا َلدَ عۇل لجا(عليهالسلام) رِضالر نسالْح ِبا َلا لجر ّبِخَط تاقَر :يدٍ قَالعس نب نيسالْح نع نَادِهسبِا نسالْح ندُ بمحم
[2].قْتَل(عليهالسلام) يتَبَف تَتَابسي  و قْتَلي وا تَتَابسي له مَسا نع جخَر كَ وشْرا و فَرك

گردد به اینکه انعقاد نطفهاش در حالالاسلام» برم گفتیم «ولد عل الاسلام»، قبلا که «ولد عل در این روایت آمده: هر کس
است که پدر و مادرش یا احدهما مسلمان باشند، نه وقت از شم مادر بیرون مآید پدر و مادرش مسلمان شده باشند، آن

فایدهای ندارد، بله در حین انعقاد نطفه پدر و مادر باید مسلمان باشند یا احدهما، «ولد عل الاسلام ثم کفر و اشرک و خرج عن
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الاسلام»، آیا این باید توبه داده شود؟ که بویند یا توبه کن یا کشته مشوی؟ امام(عليهالسلام) مفرماید: «لا یستتاب» بله باید
کشته شود.[3]

شاهد در اینجاست که تعبیر به «رجل» است، این تعبیر اولا بر غیر بالغ صدق نمکند و ظهور در این دارد بالغ که «اختار
الاسلام بعد بلوغه ثم ارتدّ و خرج عنه».

دیدگاه صاحب مصباح الهدی

مرحوم حاج شیخ محمد تق آمل در مصباح الهدی مفرماید: «فإن خروج الرجل عن الاسلام الذی وقع السؤال عنه یستلزم کونه
بعد دخوله ف الاسلام»؛ خروج متفرع بر دخول است و باید ی زمان داخل شده باشد که حالا بخواهد خارج شود! دخول در
اسلام یعن بعد از اینه بالغ شد اسلام را اظهار کند (مدعای صاحب جواهر، مرحوم والد ما و جمع دیری این است که باید
این آدم بعد البلوغ اظهار الاسلام کند، منته اظهار قول لازم نیست همین که نماز بخواند، روزه بیرد، این هم مشود اظهار

اسلام).

ایشان  مفرماید: «الرجل البالغ لا یصیر محوماً بالاسلام الحم و إنما هو حم الاطفال»، اسلام حم تا قبل البلوغ است که
محوم به آثار اسلام است و اگر مرد در قبرستان مسلمین دفن مکنند و احام اسلام بر او بار مشود اما وقت بالغ شد دیر

اسلام حم نداریم.

بنابراین اولا، از کلمه «خرج عن الاسلام»، «خرج» متفرع بر «دخَل» است و «دخَل» یعن «اظهر». ثانیاً مفرماید: «مع ان
الفایة الاسلام الحم ف تحقق الارتداد الفطری بالخروج عنه اول اللام»[4]؛ اگر بخواهیم بوئیم در موضوع ارتداد، اسلام
حم هم کاف است این اول اللام است، «لقصور دلیل الاسلام الحم عن النظر إل مثل ذل»؛ دلیل اسلام حم این

مقدار قاصر است از اینکه ارتداد بخواهد بر او متفرع بشود.

ارزیاب دیدگاه صاحب مصباح الهدی

سه اشال بر ایشان وارد است:

اشال اول

این «خرج عن الاسلام»، «خروج کل شء بحسبه» است، کجای این ملازمه دارد به اینه «اظهر الاسلام و خرج»؛ یعن اگر
کس از اسلام حم خارج شد این خَرج معنا ندارد؟! «خرج» ی ظهوری روشن ندارد در این شرط که مگویند: «ف زمانٍ
اسلام ان شده باشد، اما اینجا باید یخواهد خارج شود قبلش باید داخل در آن مکه م انم دخل ثم خرج»؛ انسان از ی

باشد ولو اسلام حم باشد.

اشال دوم

ما از ادله استظهار کردیم کس که در اسلام متولد شده او را محوم به اسلام مدانند و بعد البلوغ همان اسلام واقع داشته و
واقعا مسلمان است «ولو لم یظهر». اگر کس بعد البلوغ شهادتین را نوید، نماز هم نخواند، روزه هم نیرد و ارتداد هم پیدا
نند، این وقت مرد با او برخورد مسلمان مکنند. اگر بعد از بلوغ «رجع عن الاسلام» این کافر است، اما اگر بعد البلوغ هم



چیزی نفت (مثل خیل از بچه مسلمانها مخصوصاً در کشورهای خارج که زندگ مکنند تا بالغشان که محوم به اسلام
هستند، بعد از بلوغ هیچ اظهار نمکنند تا وقت ممیرند مشغول زندگشان هستند) آیا این را بوئیم واقعاً مسلمان نیست؟!

خواهد «دخل فاست که م گوید این واقعاً مسلمان است. شهادتین برای کسکند، ماز متشرعه این را قبول نمارت اصلا
الاسلام»، این کس که نطفهاش «انعقد عل الاسلام» چه نیازی به شهادتین دارد، مگوییم شارع مگوید: همین که نطفه تو

«انعقد عل الاسلام» است، من تو را محوم به اسلام مدانم و شهادتین نیاز ندارد! به بیان دیر، ارتداد ی حم متفرع بر
وجود اسلام است، اینجا مگوئیم اسلام دارد و حت اگر ی صغیری ی مقدار آدم با استعدادی است و اهل مطالعه است و

قبل از بلوغ شرع مطالعه کرد ول تحت تأثیر افراد باطل قرار گرفت و «رجع عن الاسلام»، آنجا ارتداد هست، اما احامش بار
نمشود؛ یعن ارتداد من حیث الموضوع هست، «رجع عن الاسلام»، مثلا ی بچه 12 ساله قبل از بلوغ اگر انار کرد و «رجع

عن الاسلام»، اما احام ارتداد («من القتل و تقسیم الاموال») تا بالغ نشود جاری نمشود، اما خود ارتداد مسلم آنجا صدق
مکند.

اشال سوم

سومین اشال آن است که چه دلیل داریم که اسلام حم برای موضوع ارتداد کاف نیست؟! بچه که قبل از بلوغ است اگر
ارتداد پیدا کرد، موضوع ارتداد واقع مشود، «ارتدّ عن الاسلام، رجع، کذَّب، جحدَ» پیامبر را، اما احام بر او بار نمشود

وگرنه موضوع ارتداد هست؛ یعن این پسری که پدر و مادرش مسلمان بودند و در سن 12 سال قبل از بلوغ «رجع عن
الاسلام» موضوع ارتداد هم نیست؟ موضوع ارتداد اینجا محقق مشود. پس این روایت هم شاهد برای صاحب جواهر است.

جمعبندی

نته قابل توجه آن است که همانگونه که در گذشته اشاره شد در مسئله دو قول وجود دارد: جمع مثل مرحوم علامه در قواعد
و شهید ثان(قدسسره) در مسال مگویند: مقوِم مرتد فطری این است که در زمان انعقاد نطفهاش ابوین یا احدهما مسلمان

باشند، اما بعد البلوغ شرط اظهار الاسلام را نردند، اما صاحب کشف اللثام گفته نه، باید بعد البلوغ اظهار کند و صاحب
جواهر هم تبعیت کرده و مرحوم والد ما نیز همین نظر را دارند که باید اظهار الاسلام کند. مگویند این روایات اطلاق ندارد،

بله قرائن بر اظهار الاسلام وجود دارد. ما تا به حال در این دو روایت قرائن پیدا نردیم و اطلاق وجود دارد.

طبق بیان امروز، در موضوع ارتداد اصل الاسلام کاف است، چه اسلام اظهاری باشد و چه اسلام حم باشد. حال بحث این
است که آیا این مجرد ی تعبد است که کس که «انعقد نطفته»، اما پدر و مادرش کافر بودند یا کس که پدر و مادرش مسلمان

بودند از حیث توین هم هیچ فرق ندارد؟ کس که نطفهاش بر اسلام منعقد شده باشد قطعاً تویناً (ولو به حسب ظاهر ما
نمفهمیم وجهش چیست) با کس که با نطفهاش از پدر و مادر کافر منعقد شده فرق مکند، فرق تشریعاش این است که برای
آن آدم ی فرصت هست بر اینکه بعداً تحقیق کند، اما کس که نطفهاش بر اسلام است پدر و مادر یا هر دو یا احدهما مسلمان

هستند از او انتظار رجوع از اسلام نیست. هر جا ملاک خودش را دارد.

نظیر آنکه اگر ی کس در ایران متولد شد، مگوئیم تو ایران هست، اگر ی کس پدر و مادرش هم ایران باشند اما در خارج
از ایران متولد شده باشد از این آدم که در ایران هست ی انتظاری دارند که از آن آدم که در خارج متولد شده انتظار ندارند،

به این آدم که در این کشور متولد شده مگویند این خاک بر تو حق دارد و باید از این خاک دفاع کن، باید اینجا زحمت
بش برای مردم، این انتظاری که از این آدم دارند از آن کس که آن طرف دنیا به دنیا آمده ندارند.



به بیان دیر، ما از ی طرف مگوییم احام تابع ملاکات است، در روایات بین مرتد فطری و مل فرق گذاشته شده، مگوییم
ملاکش را نمدانیم، ول وقت مسئله انعقاد را مطرح مکنند «ولد عل الاسلام»، ی عنوان ارتازی و عقلائ دارد، مثل اینه

مگوئیم «ولد ف ایران»، البته این برای تشبیه در این قضیه است؛ یعن انتظار از آن کس که نطفهاش بر اسلام است، من
است و گوسفندی که مذک ویناً هم فرق دارد، نظیر آنکه امروزه ثابت شده که بین گوسفندی که مذکمعتقدم که واقعاً اینها ت

نیست گوشتش از حیث توین فرق دارد. تا امروز در ذهن خیلها همین بود که شارع ما را متعبد کرده، حت در غذای که
مخوریم مگویند: ما بررس کردیم از جهت علم حت این گوشت حیوان مذک با غیر مذک اثراتش و حقیقتش فرق پیدا
کرده است. در اینجا مگوییم این آدم که نطفهاش «انعقد عل الاسلام» تویناً ی بینات در ذاتش قرار داده شده که از او

انتظار نیست که «رجع عن الاسلام»، بوئیم تو با آن کس که نطفهاش از کفار بوده، رسید به بلوغ، بعد البلوغ بوئید حالا ببینیم
شما خیل تفاوت دارد.

روایت سوم: مرفوعه عثمان بن عیس

نماً مقَو تبصا ّنا هلَي(عليهالسلام) ايننمويرِ الْمما لامع تَبك :قَال هفَعر يسع نانَ بثْمع نيدٍ ععس نب نيسالْح نع نَادِهسبِا و
 و نُقَهع رِبفَاض نْدَقتَز ثُم ةطْرالْف َلدَ عۇل ينملسالْم نانَ مك نا مما هلَيا تَبَى زَنَادِقَةً فارالنَّص نماً مقَو زَنَادِقَةً و ينملسالْم

[5].نْدَقَةالز نم ظَمعا هلَيع ما هى فَمارا النَّصما و نُقَهع رِبفَاض ا و نْ تَابفَا هبتَتفَاس ةطْرالْف َلع منْهولَدْ مي لَم نم و هبتَتتَس

برخ از این روایت هم مخواهند این شرط را استفاده کنند که اظهار اسلام بعد از بلوغ لازم است. طبق این روایت، ی از
استاندارهای امیرالمؤمنین(عليهالسلام) به حضرت نامه نوشت که گروه از مسلمانها کافر شدند و گروه از نصاری هم کافر

شدند. حضرت فرمود: کس که نطفهاش بر اسلام بوده و بعد کافر شده گردنش را بزن و توبهاش نده، اما آن کس که پدر و
مادرش کافر بوده و بعداً مسلمان شده و دوباره کافر شده، «فاستتبه فإن تاب و إلا فاضرب عنقه».

مرحوم والد ما مفرماید: «فإن ظاهرها تأخر التزندق عن کونه مسلماً»؛ یعن «من کان من المسلمین تزندقه»؛ یعن اول
مسلمان بوده و بعد زندیق شده، «و قد مر أن المراد بمسلم»؛ یعن آن کس که مسلمان حقیق است، یعن اظهار الاسلام کند.[6]

بیان شد که صاحب جواهر م گوید در روایات کلمه «مسلم» آمده و «مسلم» ظهور در «من اظهر الاسلام» دارد. اشال ما
این است که از کجا این را مفرمایید؟ مسلم اطلاق دارد، کس که محوم الاسلام است را مسلمان مگویند، اینه حتما

روشن است، «اما من کان من المسلمین» خود امام(عليهالسلام) فرمودند: «ولد عل این روایت مرفوعه خیل «اظهر»
الفطره»، نمگوید «ثم بلغ و اظهر».

به بیان دیر، ما در مقابل این بزرگان که مگویند «تزندق»، ولو «تزندق بمجرد البلوغ ولو لم یظهر الاسلام»، لذا به نظر ما از
هیچی از این روایات این شرطیت استفاده نمشود و ما نتوانستیم این شرط را بپذیریم که در مرتد فطری اول باید اظهار اسلام

باشد. اجماع هم در این مسئله وجود ندارد که بوئیم به اجماع تمس کنیم. مستند همین روایات است و این روایات واقعاً
ظهور در شرطیت ندارد.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و

[1] . «هذه‐ مع ضعفها ب (عمار)‐ ليس فيها التفصيل و تخصيص الحم المذكور بالمرتدّ الفطري عندهم. و لم تشتمل جميع
أقسامه كالأول و مشتملة عل جواز قتله لل من سمع و ذلك غير معلوم أنه المفت به، بل المشهور أن قتله ال الامام كما يشعر

به آخر هذه فأولها لا يلائم آخرها، و يحتمل النائب أيضا، فتأمل.» مجمع الفائدة و البرهان ف شرح إرشاد الأذهان؛ ج13، ص:
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[2] . التهذيب 10- 139- 549، و الاستبصار 4- 254- 964؛ وسائل الشيعة؛ ج28، ص: 325، ح 34868- 6.

[3] . نته: ی وقت شخص نوشته بود که حم قتل مرتد اولا در قرآن نیامده، کجای قرآن آمده مرتد باید کشته شود؟ در
روایات آمده و آن هم ی روایت داریم، در حال که من در ی موردی احصا کردم بیش از 15 روایت داریم، شاید بیشتر از این

،آن موثقه است که «فإن دمه مباح هم باشد. همین روایت ابواب حدّ المرتد را در وسائل ببینید، روایات زیادی دارد. الآن ی
عل الامام أن یقتله و لا یستتیبه»، اینجا هم صحیحه حسین بن سعید است که مگوید «یقتل».

[4] . «فان خروج الرجل عن الإسلام الذي وقع السؤال عنه يستلزم كونه بعد دخوله ف الإسلام، إذ الرجل البالغ لا يصير محوما
بالإسلام الحم و انما هو حم الأطفال، مع ان كفاية الإسلام الحم ف تحقق الارتداد الفطري بالخروج عنه أول اللام، لقصور

دليل الإسلام الحم عن النظر ال مثل ذلك.» مصباح الهدى ف شرح العروة الوثق؛ ج2، ص: 355.
[5] . التهذيب 10- 139- 550؛ الفقيه 3- 152- 3552؛ وسائل الشيعة؛ ج28، ص: 333، ح 34889- 5.

[6] . «فإنّ ظاهرها تأخّر التزندق عن كونه مسلماً، و قد عرفت أنّ المراد به هو المسلم بالأصل، و إ يلزم ما ذكرنا ف الموثّقة، و
عليه فلا ينبغ الإشال فيما ذكر.» تفصيل الشريعة ف شرح تحرير الوسيلة ‐ الحدود؛ ص: 690.


